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  چكيده
 كـه در  اسـت  افعـال در زبـان    قالـبِ معنـا و  اي، روشي براي بررسي يل الگوهاي پيكرهتحل

از آن  . اسـت  بـه كـار رفتـه      اسپانيايي و ايتاليايي   انگليسي،   مانندي  گوناگونهاي    زبان بررسي
 پـژوهش در  شـود،     اي مي   كه در زبان فارسي از ساخت افعال سبك، استفاده گسترده           جايي

 يكـي از پربـسامدترين      -»زدن« زبـان فارسـي و در مـورد فعـل            حاضر كاربرد اين روش در    
 بـا اسـتفاده از      ،رو  از ايـن  . اسـت    گرفتـه   مـورد بررسـي قـرار      -هاي سبك زبان فارسـي      فعل
هايي    در مرحله نخست، فهرستي از پايه      ،خان   بيجن  زبان فارسي  ةپيكرهاي مستخرج از      داده

سـپس، روش تحليـل     . ه تهيـه گرديـد    روند، در پيكر    به كار مي  » زدن«كه همراه فعل سبك     
 كـاربرد سـاختاري     600با استفاده از    . ها به كار برده شد      پايه اي بر روي اين     الگوهاي پيكره 

ديگر  ها، چهار كاربرد براي فعل زدن از يك  معناي مختص به آن  500متفاوت و در حدود     
 فعـل  و سـنگين  فعل وانعن به »زدن «كاربرد بر افزون مقاله، اين در نتيجه در. تميز داده شد  

 :گـردد   مـي  معرفـي  زبـاني  پيكـره  از آمـده   دسـت   بـه  هـاي   داده در جديد كاربرد دو سبك،
 »زدن «سـبك  فعـل  حـاوي  فعلي عبارت دوم، و ؛»زدن «سبك فعل] + معنايي نوع [نخست،

 كـه  متغيـر،  معنايي جزء يك شدن افزوده با و دهد  مي تشكيل را معنايي چارچوب يك كه
 .شود مي كامل آن معناي است، تصف يك معمولاً

  اي، فعل سبك، پيكره، زبان فارسي  تحليل الگوهاي پيكره:هاي كليدي واژه
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   مقدمه.1
نشيني در زبان فارسـي وجـود دارد كـه بـر روي       است دو نوع همبر اين باور) Miller, 2018(ميلر 

از آن جاكه . كسره اضافهكاربرد افعال سبك و كاربرد   : است تأثيرگذارنگاري در اين زبان      فرهنگ
 فعل سـاده وجـود دارد، مفـاهيم ديگـر بـا اسـتفاده از سـاخت افعـال         200در زبان فارسي نزديك به     

در مـورد  ) Miller, 2018(به باور ميلـر  . )Gerdes & Samvelian, 2008(شوند  سبك بيان مي
بينـي    بـل پـيش   هـاي متفـاوت غيـر قا        ناپذيري و درجه    هاي متفاوت تركيب    ساخت افعال سبك سطح   

بنـابراين دلايـل    . رود، وجـود دارد     بودن، در مورد اينكه چه فعل سبكي در يك عبارت به كـار مـي              
بـراي نمونـه، در     . هاي مختلـف، متفـاوت اسـت        هاي افعال سبك در فرهنگ      فهرست كردن ساخت  
بـه عنـوان يـك    » حرف زدن«عبارت ) Emami, 2009) ( انگليسي-فارسي (فرهنگ معاصر كيميا 

كـه فرهنـگ معاصـر     اسـت، در حـالي   فهرسـت شـده  » حـرف « همراه با تلفظ و جداي از اسم     مدخل
هـاي فعلـي ديگـر كـه      را در كنـار سـاخت  » حـرف زدن «) Sadri-Afshar et al., 2008(فارسـي  

هاي سبك، در مـورد تعـداد        همچنين در بررسي فعل   . است  هستند، فهرست كرده  » حرف«مشتمل بر   
  .هاي آشكاري وجود دارد  فعل سبك هم تفاوتشده با هر هاي ساخته تركيب

گيـري از پيكـره      هاي گستردة زباني، بهـره      هاي اخير، با به وجود آمدن پيكره        از يك سو در دهه    
  بــه بــاور  . اســت نويــسي و بررســي افعــال مــورد توجــه قــرار گرفتــه       زبــاني در امــر فرهنــگ  

)Hanks & Može, 2019 ( كـه    هـستند، بـه ايـن صـورت    فرهنگ واژگان سنتي در واقع معنابنياد 
 واژه  2شناسـي   نمايند و اطلاعات ناچيزي در مورد عبارت         متفاوت يك واژه را فهرست مي      1هاي  معنا

همچنــين از ســوي ديگــر، از دهــه نــود مــيلادي پژوهــشگران اروپــايي بــه اهميــت  . كننــد بيــان مــي
هـاي     تـوان بـه پـژوهش        مي از مهمترين اين آثار   . اند  شناسي در تعيين و تشخيص معنا پي برده         عبارت

، گرانگـر و پيـاژه   )Burger, 2008(، برگـر  )Cowie, 1998(، كـوي  )Glaser, 1986(گلاسـر  
)Granger & Paquot, 2008 ( ــتير ــرد  )Steyer, 2015(و اس ــاره ك ــاور اورِت  . اش ــه ب   ب
)Evert, 2011(د آن تـوان در كـاربر   است معناي يـك واژه را مـي   شناس رايانشي، نشان داده ، زبان

نويـسي زبـان      هـاي موجـود در فرهنـگ        با توجه به اين دو مورد، بـراي از بـين بـردن كاسـتي              . فهميد
هـاي    ، تركيـب  3اي  گيري از روش تحليل الگوهاي پيكره       فارسي، در پژوهش حاضر برآنيم تا با بهره       

راه بـا   هـا هم ـ    بنيـاد از ايـن تركيـب        مورد بررسي قرار گرفته و در پايـان، فهرسـتي پيكـره           » زدن«فعل  
اين فهرست شامل الگو، معنـي و چنـد مثـال از            . واژگاني ارائه گردد  -اطلاعات كامل كاربرد نحوي   

                                                                                                                   
1 sense  
2 phraseology    
3 Corpus Pattern Analysis 
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توانـد در زمينـة    آمـده از ايـن پـژوهش مـي     دست هاي به يافته. در پيكره است» فعل زدن«كاربردهاي  
شناسـي    بانهاي ديگر ز     در حوزه   ترجمه، آموزش زبان فارسي و همچنين به عنوان داده براي بررسي          

سـپس، از آن  . گردنـد  هاي تركيبي زبان فارسي معرفي مـي     در بخش پيشينه، فعل   . به كار گرفته شود   
اسـت، در بخـش شـيوه پـژوهش، روش          » زدن«جاكه هدف از مقاله حاضر بررسي پيكره بنياد فعـل           

اي  واژه ميليـون  500سازي ايـن روش از پيكـره    براي پياده. شود اي معرفي مي    تحليل الگوهاي پيكره  
بـا  » زدن« براي مشخص شـدن الگـوي فعـل          1نما   هزار واژه  20خان بهره گرفته شده و بيش از          جن  بي

سپس، در بخش روش پژوهش در      . است   مورد بررسي قرار گرفته    2استفاده از نرم افزار تحليل پيكره     
ررسـي قـرار    اي در زبان فارسي مورد ب       گيري از روش تحليل الگوهاي پيكره       زبان فارسي، شيوه بهره   

در اين بخش، نخست، شيوه تشخيص معناهاي متفاوت و سپس شيوه جداسازي الگوهـاي      . گيرد  مي
آمده، مورد تحليل  دست ها، الگوهاي به در ادامه، در بخش تحليل داده   . شود  ساختاري شرح داده مي   

بنـدي     جمـع  در پايـان،  . گردد  معرفي مي » زدن«گيرند و چهار كاربرد متفاوت فعل         و بررسي قرار مي   
 . شود مطالب در بخش نتيجه ارائه مي

  
  پژوهش  پيشينه.2

هاي بسياري انجام گرفته كه خارج از بحث مقالة حاضر      در مورد افعال تركيبي زبان فارسي پژوهش      
) Karimi-Doostan & Roohi, 2016(دوسـتان   روحي و كريمي» زدن«است، اما در مورد فعل 

ها از ابزارهايي ماننـد       آن. اند  پرداخته» زدن« بررسي چند معنايي فعل      با استفاده از ديدگاه شناختي به     
انـد و از رويكـرد معنـي     بندي، نظريه سرنمون، مقولات شعاعي و بسط استعاري استفاده كـرده         مقوله

، بررسـي  )Samvelian & Faghiri, 2013 (3ولي پرس پرد. اند شناسي واژگان شناختي بهره برده
ركيبي زبان فارسي است، كه بـه بـاور پژوهـشگران آن، نخـستين پايگـاه دادة                 ديگري دربارة افعال ت   

زبان فارسي است كه افعال تركيبـي زبـان فارسـي را از جنبـة نحـوي و معنـايي مـورد بررسـي قـرار                          
 مركـب  افعـال  معنـايي  و نحـوي  اطلاعات شامل چندزبانه است اي  اين پژوهش، مجموعه  . است  داده
در نـسخة   . فعـل  هـر  براي مثال جمله يك حداقل و ها  فعل فرانسوي و انگليسي ترجمه فارسي، زبان

 تركيـب، شـامل   700است، ايـن   فهرست شده» زدن« تركيب با فعل 700نخست پرس پرد در حدود     
هـاي مختلفـي شـامل        هـاي مـورد بررسـي از منبـع          داده.  اسـت  1 حـوزه  22 و   5 فراگـروه  9،  4 گروه 52

                                                                                                                   
1 concordance     
2 AntConc 
3 PersPred 
4  class  
5  super class 
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ــات، رســانه  ــ هــا و داده فرهنــگ لغــت، ادبي ــون واژه2/6اي موجــود در اينترنــت و پيكــره ه اي   ميلي
 تركيب شـامل    160در پژوهش ديگري، با استفاده از پيكره زباني         . است  خان گردآوري شده    جن  بي

هـاي مركـب حـاوي       مـورد بررسـي قـرار گرفـت، در ايـن بررسـي، افـزون بـر فعـل                  » خـوردن «فعل  
  ).Izanloo & Nasib Zarraby, 2016(است  ، به تركيبات اصطلاحي هم پرداخته شده»خوردن«
 
  افعال تركيبي در زبان فارسي. 1. 2

اسـت كـه بـه وسـيلة امبربـر و همكـاران               هـاي مركـب       ساخت فعـل سـبك يكـي از انـواع محمـول           
)Amberber et al., 2010 (بر مبناي تعريف بـات  . است مورد بررسي قرار گرفته)Butt, 2010 (

) براي نمونه اسـم، فعـل و صـفت        ( چند عنصر محمولي     محمول مركب، ساختاري است شامل دو يا      
در ساخت افعال سبك محمول مركب، از فعل سبك معنايي  .كنند كه به عنوان يك واحد عمل مي

 ,Fleischhauer(گردد  افزايد، تشكيل مي اي را به تركيب مي و يك جزء دوم كه بار معنايي عمده

گاه نحـوي يعنـي سـاخت موضـوعي فعـل و            هاي مرتبط با فعـل سـبك از دو ديـد            پژوهش). 2020
) 3منـدي   يا اراده2عامليت(معنايي يا به بياني ديگر تهي بودن فعل سبك از معني يا حاوي معني ويژه          

هاي ديگري هم در زمينه جداشدني يـا جدانـشدني بـودن              همچنين، پژوهش . است  بودن، انجام شده  
  وان بــه پــژوهش فليــشاور   تــ اســت، از جملــه مــي   افعــال ســبك زبــان فارســي انجــام گرفتــه     

)Fleischhauer, 2020 (اشاره كرد.   
   محمـــد و كريمـــي -هـــاي فعلـــي  در زبـــان فارســـي بـــه ســـبب محـــدود بـــودن تعـــداد واژه

)Mohammad & Karimi, 1992(   دانند، اين تعداد در منـابع    مي115شمارگان افعال فارسي را
 بـا اسـتفاده از سـاخت افعـال سـبك بيـان               بـسياري از مفـاهيم     -است   نيز ارائه شده   250 و   200ديگر  
  . اي باشد تواند اسم، حرف اضافه، صفت يا گروه حرف اضافه شوند؛ جز غير فعلي يا پايه مي مي

سـاخت افعـال سـبك از نظـر معنـايي،      ) Fleischhauer & Neisani, 2020(به باور فليشاور 
هـاي     و ويژگـي   4طلاحيهـاي اص ـ    همچنـين، ويژگـي   . هـا تلـويحي اسـت       قراردادي و تفسيرهاي آن   

 ,.Nunberg et al(ولـي بـه بـاور نـانبرگ و همكـاران      . هـا اهميـت دارد    آن5واژگاني يا عبـارتي  

شده در قالب اصطلاح، حتي با وجود اينكه قـراردادي هـستند و ممكـن               هاي تركيب   عبارت) 1994
  .  هستند6است معناي تلويحي داشته باشند، تركيبي

                                                                                                                   
1  field  
2 agentivity                                                                                                                                                  
3 volitionality 
4 idiomaticity  
5 phrasal 
6 compositional 



  155 / 1401 زمستان ،45، سال چهاردهم، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

 ,.Sag et al(و سـاگ و همكـاران   ) Nunberg et al., 1994(از ديـد نـانبرگ و همكـاران    

منـد دارنـد      دهد اين افعال توزيع منظم و قاعده        هاي افعال سبك كه نشان مي       يكي از ويژگي  ) 2002
به بيان ديگر، اعضاي يـك  . هايي وجود دارند    اين است كه در ساخت افعال سبك تركيبي، خانواده        

فعلـي    كـه عنـصر پـيش       رونـد، در حـالي      مشخص به كـار مـي     خانواده همراه با هسته يك فعل سبك        
در بخـش پـسين، روش تحليـل        . شـود   شـرح داده مـي    ) 3-4(متفاوتي دارنـد؛ ايـن مـورد در بخـش           

در كاربردهـاي واقعـي مـورد اسـتفاده قـرار      » زدن«اي كه بـراي بررسـي رفتـار فعـل       الگوهاي پيكره 
 . شود گيرد، شرح داده مي مي

  

  روش پژوهش. 3
  اي رفي روش تحليل الگوهاي پيكرهمع. 1. 3

-بنياد، براي مرتبط ساختن كاربرد واژه با يك الگوي نحوي           اي روشي پيكره    تحليل الگوهاي پيكره  
ها  همچنين اين روش ابزاري است براي تعيين ابهامات در الگوهاي معنايي كه واژه   .  است 1كاربردي

ي اصلي اين روش اين است كـه نخـست،   دو ويژگ). Baisa et al., 2015(روند  در آن به كار مي
شوند و دوم، تحليل بـر        فقط كاربردهاي زباني مستخرج از پيكره و به صورت جز به كل بررسي مي             

 El Maarouf(توصيف دقيق الگوي واژه در متن متمركز است نه بررسي معني واژه خارج از متن 

et al., 2015( .     2گيـري  اساس نظـري ايـن روش نظريـة هنجـار و بهـره) Hanks, 2013, 2004; 

Hanks & Pustejovsky, 2005 ( بـستگي دارد  الگـو است و بنيان آن اين است كه معنا به يك 
  . نه به يك واژة تنها

 و 3آيــي در هــر الگــوي نهــايي مــستخرج از پيكــره افــزون بــر ســاختار موضــوعي اصــلي، بــاهم
ا براي هر موضوع بر اساس نـوع        آينده  باهم. شوند   هم تعيين مي   4تر  هاي ظرفيت فعلي جزيي     مشخصه

هـنكس  ). El Maarouf et al., 2015(شـوند    قـرار داده مـي  6 در يـك دسـتة معنـايي   5معنايـشان 
)Hanks, 2013 (كنـد كـه    كند و بيان مي هاي فعلي تعريف مي نوع معنايي را با استفاده از موضوع

كار رونـد، ايـن    نوان موضوع به   توانند به ع    ها با معناي مشترك مي      همراه هر فعلي يك گروه از واژه      
ها    اين دسته از واژه    نوع معنايي ها،    شوند و وجه اشتراك آن       ناميده مي  دستة معنايي ها يك     واژه
توانند در جايگـاه      هايي كه مي     و واژه  »fire«وي براي روشن شدن اين مفهوم از فعل انگليسي          . است

                                                                                                                   
1 syntagmatic 
2 Theory of Norms and Exploitations 
3 collocation 
4 subvalency 
5 semantic type 
6 semantic set 
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ــي    ــد، يعن ــرار گيرن ــول ق ، »Kalashnikovs« ،»machine guns« ،»revolvers« ،»pistols«مفع
»rifles «  و»guns « در مـورد برخـي افعـال،       . دانـد   ها را جز يك دستة معنايي مي        گيرد و آن    بهره مي

در روش تحليـل الگوهـاي      . سـازد    متفاوت فعـل را از هـم متمـايز مـي            نوع معناي موضوع، دو معني    
ــا پيكــره ــه زمينــة پــيش  اي، الگوهــا معن ــه بنيــاد هــستند و ب   شــوند  هــا ارتبــاط داده مــي اي جملــه نمون

)Popescu et al., 2014.(  
كاررفتـه در      به  براي از بين بردن ابهام از افعال و الگوها به نوع معنايي نياز است؛ اما انواع معنايي                

اند، بلكه در طي كـار و بـه صـورت     بر اساس شم زباني تعيين نشده) Hanks, 2013(روش هنكس
از سـوي ديگـر، انـواع معنـايي در قالـب يـك              . شـود   ها توليـد مـي       از آن  مستخرج از پيكره فهرستي   

هر واژه ممكن است بيش از يك نوع        . شوند  دهي مي   مراتبي سازمان    به صورت سلسله   1شناسي  هستي
معنايي داشته باشد و اين انواع معنايي شايد در دنياي واقعي كاربردي نداشته باشند، ولي براي تعيين                 

 . است هاي افعال، تشخيص درست نوع معنايي الزامي  ين دقيق معنيالگوي افعال و تعي
  

  مراحل استخراج الگوها. 2. 3
هاي پيـشين ماننـد       برخلاف پروژه . شناسي است   براي استخراج الگوها، نخستين كار تهية يك هستي       

شناسـي مـستخرج از پيكـره     اي هـستي  ، براي تحليل الگوهاي پيكـره )Fellbaum, 1998 (2وردنت
شناسـي تحليـل الگوهـاي     از سـوي ديگـر هـستي   ). El Maarouf et al., 2015(ت نه شم بنياد اس

زيـرا  . است نپرداخته است و به جزئيات علمي     هاي مردم عادي ساخته شده      اي با استفاده از واژه      پيكره
سـازد، نـه جزئيـات علـم        هاي طبيعـي را مفـاهيم مـورد اسـتفاده توسـط مـردم عـادي مـي                   معني زبان 

)Wierzbicka, 1984 .( براي نمونه، در اثر وردنت)Fellbaum, 1998 ( زيرمجموعه 50بيش از 
 17اي فقــط  اســت، در حــالي كــه در تحليــل الگوهــاي پيكــره بــراي موجــودات زنــده آورده شــده

شناسي به تدريج و در طي بررسي    نكتة مهم ديگر اين است كه هستي      . است  زيرمجموعه آورده شده  
شناسي تهيه شود  د، زيرا با اين كار نخست لازم نيست در ابتداي كار كل هستي            شو  پيكره تكميل مي  

در مرحلة پسين   . شود  شناسي وجود داشته باشد به تدريج كامل مي         و دوم اينكه اگر نقصي در هستي      
شود و با استفاده از انواع معنايي الگو يا الگوهاي آن             از پيكره انتخاب مي    نما  واژه 250براي هر فعل    

 الگـوي متفـاوت داشـته باشـد تعـداد      10كه در اين مرحله فعـل بـيش از           در صورتي . شوند  يين مي تع
 عـدد برسـد بـاري ديگـر     20يابد و در صورتي كه الگوهاي فعل بـه    عدد افزايش مي500نما به   واژه

  . دو برابر خواهند شد نما واژهتعداد 
                                                                                                                   
1 ontology  
2 WordNet: http://wordnet.princeton.edu/ 
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  بــه بــاور هــنكس   .  دارددر ايــن ميــان، روش تعيــين و جداســازي الگوهــا، بــسيار اهميــت      
)Hanks, 2013 (  دهنـدة يـك الگـو      هدف از بررسي افعال اين است كه كاربردهايي را كـه نـشان

كـاربردي و   -ولي همانند بودنِ الگوها بايد همسو بـا معيـار نحـوي           . هستند، در يك دسته قرار دهيم     
آيـا تمـام ايـن    «مطرح كـرد  از اين رو دو پرسش زير را در هنگام تعيين الگوها بايستي      . معنايي باشد 

ها داراي يك ساختار موضوعي       آيا تمام اين عبارت   «و  » ها داراي يك معناي يكسان هستند؟       عبارت
پس در نتيجه هر الگو كاربردهايي را كه داراي ساختار موضوعي يكسان و معناي يكسان               . »هستند؟

  . دهد هستند در يك طبقه قرار مي
بـه يـك چـارچوب      ) »زدن«در ايـن پـژوهش فعـل        (هـا     واژهاز سوي ديگر براي بررسي كاربرد       

. چنين نظام نحوي بايستي ساده و مستحكم باشد) Hanks, 2013(به باور هنكس . نحوي نياز است
رونـد، امـا در جـوهرة هـر زبـاني             هاي گوناگون يك زبان بـه كـار مـي           هاي متفاوت در ساخت     واژه

ها  اي هستند و گويشوران از آن      نمونه   پيش هاي محدود و مشخصي وجود دارد كه ساده و          چارچوب
گيـري از     نظرية هنجار و بهـره    . گيرند  ها و در نهايت رساندن معنا بهره مي         ها و بند    براي ساخت گروه  

اي از دســتور قــراردادي  كنــد، بلكــه از نــسخه شناســي زايــشي اســتفاده نمــي ســاختار درختــي زبــان
اين دستور در كتاب ). Hanks, 2013(گيرند   مي بهره5 و هويي4، بيبر3، سينكلر2، هليدي1كويرك
مطـابق ايـن دسـتور مـتن، حاصـل نظـام گـزينش              . شـود    ناميـده مـي    6مند  دستور نظام ) همان(هنكس  

به اين معنا كه هر مقولة      .  يكي از اجزاي اصلي است     7در اين دستور، مرتبه   . نويسنده يا گوينده است   
، براي نمونه، صفت در مرتبـة گـروه و فعـل در             دستوري بايستي در مرتبة ويژة خودش بررسي شود       

در نتيجـه، در    . ها در هر دو مرتبة بند و گروه قابل بررسـي هـستند              شوند، اما اسم    مرتبة بند تحليل مي   
و يا  » شوند؟   همراه مي   8ها  كننده  ها به چه ترتيب با توصيف       اسم«شود    مورد اسم دو پرسش مطرح مي     

يـا بـه بيـان ديگـر     » رونـد؟  اضـافه بـه كـار مـي     ول يا مفعول حرفها چگونه به عنوان فاعل، مفع   اسم«
-بـراي بررسـي الگـوي نحـوي       ) همـان (به بـاور هـنكس      . »كنند؟  ها در بندها چه نقشي ايفا مي        اسم«

منـد، هـر      بـر مبنـاي دسـتور نظـام       . تر از دستور زايشي اسـت       مند مناسب   ها دستور نظام    كاربردي واژه 
اسـت، ايـن بنـدها داراي     اي ديد كه از بندها ساخته شده نوان پيكرهتوان به ع را مي  گفتمان منسجمي   

  :ساختاري مركب از دو يا چند مورد از موارد زير است
                                                                                                                   
1 R. Quirk  
2 M. Halliday 
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4 D. Biber 
5 M. Hoey 
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8 modifier 
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  يك گروه اسمي: فاعل
  يك گروه فعلي شامل افعال كمكي: محمول
  .يك گروه اسمي، هر بند ممكن است صفر، يك يا دو مفعول داشته باشد: مفعول
  .كه با فاعل يا مفعول هم مرجع است سميصفت يا يك گروه ا: متمم
  يا ادات: قيد

هاي بندي هـم     كه ظرفيت يا نقش   (رفته هر الگو شامل فعل و ساخت موضوعي آن            هم  پس روي 
هـا   اي بـاز از عناصـر واژگـاني يـا گـروه       اسـت و در جايگـاه هـر موضـوع مجموعـه           ) شود  ناميده مي 

تـوان    بنابراين، معناي هـر فعـل را مـي        . اني هستند توانند قرار بگيرند كه داراي ارزش معنايي يكس         مي
 ,Bradbury & El Maarouf(هـايش تعيـين كـرد     هاي معنـايي موضـوع   فقط با استفاده از ارزش

2013.(  
  :اي موارد زير را در خود دارد هر مدخل در تحليل الگوهاي پيكره

  كاربردي-اي از الگوهاي متمايز از نظر نحوي مجموعه) الف
  1يك از الگوهامعناي هر ) ب
  هاي هر يك از الگوها نما واژه) ج

شـوند    نشان داده مي  [] ها به اين ترتيب است كه موضوعات غير قابل حذف توسط              ساختار الگو 
پـس از معرفـي     . شود  نشان داده مي  () و اگر سازه بدون ايجاد تغيير در معني قابل حذف باشد درون             

ين روش در زبان فارسي در بخش بعـدي شـرح داده        اي، شيوة اجراي ا     روش تحليل الگوهاي پيكره   
 .شود مي

 
  روش انجام پژوهش. 3. 3

. شـود  به كار گرفتـه مـي  » زدن«اي براي بررسي فعل  در پژوهش حاضر روش تحليل الگوهاي پيكره    
هـايي در     اي تفـاوت    رود، تا انـدازه     كه اين فعل به دو صورت سنگين و سبك به كار مي             از آن جايي  

اي وجود خواهد داشـت كـه در ايـن بخـش بـا اسـتفاده از                   ش تحليل الگوهاي پيكره   پياده كردن رو  
تـصريف  » زدن«هاي فعـل      در مرحله نخست، براي تعيين پايه     . گيرد  هايي مورد بررسي قرار  مي       مثال

زدنـد،  زدم، زدي، زد، زديم، زديد،      [خان شامل موارد      جن  اي بي    ميليون واژه  500اين فعل در پيكره     
، نزدم، نـزدي، نـزد،      زني، زند، زنيم، زنيد، زنند، بزنم، بزني، بزند، بزنيم، بزنيد، بزنند، بزن           زده، زنم،   

پس از بررسي بـيش     . جستجو گرديد ] نزديم، نزديد، نزنند، نزده، نزنم، نزني، نزند، نزنيم، نزنند، نزن         
                                                                                                                   
1 implicature 
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سپس، همسو  . ت آمد به دس » زدن«كاررفته در تركيب با فعل        هاي به   نما فهرستي از پايه      واژه 2000از  
ها به صورت جداگانه در پيكره جستجو شـده و الگوهـاي              با روش مورد اشاره، هر كدام از اين پايه        

منـد بهـره گرفتـه     ها از نظـر سـاختاري از دسـتور نظـام     نما براي بررسي واژه . ها تعيين گرديد    ويژة آن 
بـراي  . انـد   الگوها شكل گرفته  شود و بر مبناي بندهاي حاوي فاعل، محمول، مفعول، متمم و قيد             مي

نـد،   ا كه از پيكره زباني به دست آمده   » زنگ زدن «هاي شامل     نما  روشن شدن موضوع، برخي از واژه     
  .است آمده) 5(تا ) 1(هاي  در نمونه

  ....آمده شكوفه سر بلايي چه گفت و زد زنگ همسرم وقتي. 1
  .كرديم باز را در و زدند را خانه در زنگ. 2
 مقـرر  زمـان  در تـا  كنيـد  كـوك  سـاعت  مانند را آن توانيد  مي كه نداريد خبر گوگل قابليت. 3
 .كند خبرتان و بزند زنگ

 .بزند زنگ گوشتان در كه هست ميانشان آشنايي كلمه. 4

  زنند؟ نمي ديگر، زنگ بعضي و زنند  ميزنگ فلزات از بعضي كه ايد كرده توجه آيا. 5
تمـاس تلفنـي برقـرار    «بـه ترتيـب داراي معـاني    ) 5(ا ت ـ) 1(هـاي   در نمونـه » زنـگ زدن «تركيب  

صـدايي در  «، »صـداي هـشدار بـه صـدا در آمـدن          «،  »زنگ در خانه را بـه صـدا در آوردن         «،  »كردن
ولـي بـراي تعيـين و نـشان دادن تفـاوت ايـن              . است» اكسيد شدن فلزات  «و  » گوش و مغز اكو شدن    
هاي با معناي مشابه مورد بررسي قـرار         نمونه در گام نخست،  . توان به كار برد     معاني چه روشي را مي    

در مورد    گيرند، تعميمي   هاي ساختار موضوعي قرار مي      گيرند و بر اساس واژگاني كه در جايگاه         مي
واژگاني كه در جايگاه  همة  ) 1(در نمونة   . گيرد  نوع معنايي قرار گرفته در هر جايگاه ويژه انجام مي         

موجـود  [توانـد   اين معناي مـشترك نمـي    . هستند] انسان[مشترك  گيرند، داراي معناي      فاعل قرار مي  
، صـرفاً عملـي اسـت كـه         »تماس تلفني برقـرار كـردن     «در نظر گرفته شود، زيرا انجام عمل        ] جاندار
كاررفته شده بايستي به  گيري در مورد نوع معنايي به گيرد؛ در نتيجه، تصميم     انجام مي ] انسان[توسط  
، يعني هم تمام موارد قابل كاربرد در ساخت موضوعي را شامل گـردد و               اي جامع و مانع باشد      گونه

  . هم موارد غير قابل استفاده را متمايز نمايد
است متمايزكننده معنا است و با در نظـر           افزوده شده » زنگ«كه به   ) درِ خانه (متمم  ) 2(در نمونة   

زيرا در هر دو مورد در جايگـاه        . دادرا نشان   ) 2(و  ) 1(هاي    توان تمايز معنايي نمونه     نگرفتن آن نمي  
گوگل بـراي بيـدار كـردن،       «در واقع   ) 3(در نمونة   . گيرد  قرار مي ] انسان[فاعل واژگاني نوع معنايي     

گيرد   قرار مي ] نرم افزار، دستگاه  [، در اين مورد در جايگاه فاعل واژگاني نوع معنايي           »زند  زنگ مي 
بـه همـين    . باشـد ) 2(و  ) 1(هاي    يي متفاوت از جمله   از نظر معنا  » زنگ زدن «شود عبارت     و سبب مي  
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سـاخت معنـايي    ] فلـز [و  ] صـدا [هايي با نـوع معنـايي مـشترك           واژه) 5(و  ) 4(هاي    ترتيب، در نمونه  
تا اين مرحله نشان داده شد، تغييرات در نوع معنايي كه جايگاه فاعل را بـه    . سازند  الگوي فعل را مي   

اكنون، پـس از    . تأثيرگذار است » زنگ زدن « بر معناي عبارت     دهد، تا چه اندازه     خود اختصاص مي  
رسـد، بـراي نـشان دادن         ها از نظر معنايي، نوبـت بـه بررسـي سـاختار موضـوعي مـي                 نما  بررسي واژه 

زيـرا داراي چهـار   . اسـت  انتخاب شده» بخيه زدن«چگونگي بررسي الگوها از نظر ساختاري عبارت        
) 9(تـا   ) 6(هـاي     نمونه. رسانند  ك معناي مشترك را مي    الگوي ساختاري متفاوت است كه همگي ي      

  .دهند ساختارهاي نحوي متفاوت از اين عبارت را نشان مي
  .در اتاق عمل پس از خارج كردن كامل نوزاد، سر را به تن بخيه زدند. 6
  . بخيه زدند6، 5موهاي پشت سرم را از ته تراشيدند و . 7
  .رود هنوز هم سرم گيج مي. را بخيه زدم صبح بيمارستان بودم و سرم 4من تا . 8
 .به همين دليل هفت بخيه به پاي او زده شد. 9

است اين است     كه براي تميز دادن الگوها، مطرح شده        در تعيين الگوهاي هر فعل، پرسش دومي      
بـا توجـه بـه ايـن پرسـش و           . »هـستند؟  موضـوعي  سـاختار  يـك  داراي هـا   عبـارت  اين تمام آيا«كه  
كه به وسـيله شناسـه فعـل    ] كادر پزشكي: 1انسان [معلوم شد كه ) 6( در بررسي نمونة     هاي بالا   نمونه

كـه  » سـر را «اسـت،  ] كـادر پزشـكي   [گـردد كـه       است و از متن برداشـت مـي         نشان داده شده  » زدند«
بـا اسـتفاده از نـخ و    «است، ] 2بخشي از بدن انسان [كه بازهم » به تن«است،  ] 2بخشي از بدن انسان     [

از آن  ] 2بخـشي از بـدن انـسان        [به عنـوان    » سر«،  )7(در مثال شماره    . »است  وص دوخته سوزن مخص 
مانـده در     است، از جمله دوم حذف گرديده و تنها عناصـر بـاقي             كه در جمله نخست بيان شده       جايي
اي بـه   ديگـر اشـاره  ) 8(ولـي در مـورد نمونـة    . هـا اسـت   و تعداد بخيه ] كادر پزشكي : 1انسان  [جمله  

: انـسان [اسـت كـه       است و با استفاده از ساخت سـببي نـشان داده شـده              نشده] كادر پزشكي : 1انسان  [
. است  را به كسي واگذار كرده    ] بيمار: بخشي از بدن انسان   [» سرم را » «بخيه شدن «، انجام عمل    ]بيمار

] كيكـادر پزش ـ  : 1انـسان   [اي بـه      اشـاره ) 8(، با استفاده از ساخت مجهول، مانند نمونـة          )9(در نمونة   
] بيمار: بخشي از بدن انسان   [است كه     ، نشان داده شده   »بخيه زده شدن  «است و با كاربرد عبارت        نشده

ولي نكته قابل توجه در هر چهار جمله اين است كه معناي عمل انجام . است  مورد درمان قرار گرفته   
سـتفاده از نـخ و      بـا ا  ] بخشي از بـدن   [به  ] بخشي از بدن  [«شده متفاوت نيست و در هر چهار موقعيت         

معنـاي مـشترك    )) 10(نمونـة   (در نتيجه چهار الگوي متفـاوت       . »است  سوزن مخصوص دوخته شده   
  . هستند)) 11(نمونة (

  بخيه زدن] 2بخشي از بدنِ انسان[را به ] 2بخشي از بدنِ انسان] [1انسان: [ الگو)الف  .10
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  بخيه زدن] پوست: انسان: [الگو) ب
  را بخيه زدن] 1ز بدنِ انسانبخشي ا] [1انسان: [الگو) پ
  زده شدن] عضو بدن[بخيه به : الگو) ت
 مخـصوص  سـوزن  و نـخ  از اسـتفاده  بـا ] بدن از بخشي [به را] بدن از بخشي] [انسان: [معني. 11
  دوختن

شود اين است كه دليل استفاده گويشوران زبان فارسـي از چهـار الگـوي                 پرسشي كه مطرح مي   
معتقد به وجود انـواع  ) Hanks, 2013( مشترك چيست؛ هنكس متفاوت براي رساندن يك معناي

هـاي نحـوي ايـن اسـت كـه بـراي        در واقع كاربرد اصلي تناوب   . است  هاي نحوي     متفاوتي از تناوب  
. وجودآمده توسـط فعـل را تغييـر دهـد           آورد كه تأكيد به     گوينده يا نويسنده اين امكان را فراهم مي       

هايـات    گيـري از تنـاوب      كنند و با بهره     هاي استفاده مي     تناوب هاي مختلف   هاي متفاوت از گونه     فعل
 بـدون تغييـر معنـي اصـلي فعـل، فقـط تأكيـد را تغييـر            2 و دووجهـي   1هـاي   معلوم و مجهول، حـذف    

هاي سببي و مجهول، فاعـل يـا كننـده كـار در قيـاس بـا عمـل                  از اين رو، در مورد ساخت     . دهند  مي
  .ر جمله بر روي انجام گرفتن عمل استاهميت بوده و تأكيد بيشت انجام شده بي

 دقيقه از حركت ايستاده بودنـد را بـه          20پزشكان استراليايي تا كنون سه قلب را كه بيش از           . 12
  .بيماران قلبي پيوند زدند

 .خانم جكسون براي اولين بار به يك مرد در حال مرگ، قلب يك شامپانزه را پيوند زد. 13

قـرار گرفتـه    » قلب را «پس از مفعول مستقيم     » به بيماران قلبي  «يم  مفعول غير مستق  ) 12(در نمونة   
» قلب يك شامپانزه را«قبل از مفعول مستقيم » به يك مرد«مفعول غير مستقيم ) 13(است و در نمونة  

هايي از اين دست در زبان فارسي فراواني بـالايي دارنـد، از ايـن رو، پرسـشي كـه                      است؛ نمونه   آمده
ت كه در چنين مـواردي بايـستي معتقـد بـه وجـود يـك الگـو يـا دو الگـوي                       شود اين اس    مطرح مي 

 است، اما ترتيب قـرار گـرفتن        SOVنشان زبان فارسي      با وجود اينكه ترتيب خطي بي     . جداگانه بود 
فقيـري و سـمولين   . است داري مفعول مستقيم دانسته شده     مفعول مستقيم و غيرمستقيم وابسته به نشان      

)Faghiri & Samvelian, 2019 (بنياد و آزمايشات تجربي از جملـه   هاي پيكره بر مبناي پژوهش
 و فقيري )Faghiri & Samvelian, 2014(، فقيري و سمولين )Faghiri, 2016(در آثار فقيري 

انـد كـه ترتيـب خطـي مفعـول       به ايـن نتيجـه رسـيده    )Faghiri et al., 2014, 2018 (و همكاران
ز عوامل زبان شناختي ماننـد ميـزان معرفگـي، طـول بنـد و جانـدار       مستقيم و غيرمستقيم به گروهي ا    

و ) Hanks, 2013(هاي نحوي مطرح شده توسط هنكس  بر اساس انواع تناوب. بودن بستگي دارد
                                                                                                                   
1 elliptical 
2 reciprocal 
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كاررفتـه و   هاي خطي به ترتيب همچنين تنوع ترتيب خطي در زبان فارسي در پژوهش حاضر، تمامي       
غييـر معنـي عبـارت فعلـي نـشوند، يـك الگـو بـه شـمار          كه موجـب ت  هاي نحوي، در صورتي     تناوب
بـه ايـن سـبب كـه     ) 13(و ) 12(، )10(هـاي   بر اين مبنا، ساختارهاي موضوعي برابر با نمونه     . آيند  مي

را » پيونـد زدن  «و  » بخيه زدن «همگي نشان دهندة معناي مشتركي هستند، يك قالب از عبارت فعلي            
 . دهند نشان مي

  
  ها هنتايج و تحليل داد. 4

كاررفتـه همـراه      كه در بخش مقدمه مقاله شرح داده شد، فهرست عضوهاي غير فعلي بـه               همان گونه 
نما گردآوري شد؛ افزون بر اين، موارد ديگـري خـارج از     واژه2000از بررسي   » زدن«با فعل سبك    

كـره  رونـد امـا در پي       بـه كـار مـي     » زدن«پيكره وجود دارند كه در زبان فارسي همراه با فعـل سـبك              
  :اشاره كرد) 14(توان به موارد بيان شده در نمونة  اند؛ از اين دست مي كنوني وجود نداشته

فال، قيچي، باران، بامبول، بست، بند، بغل، پنجه، تگـرگ، تلمبـه، چهچـه، سـوهان، شـكوفه،                  {. 14
 ريـب، تق پـيچ،  بـر،  آشنا، الگو، اردنگي، اتود، ضربت، ضربدر، غوطه، گام، لاس، نعره، نمك، اتو،       

عطـسه،   شـيهه،  شـيون،  شگرد، شعله، سنجاق، سمباده، دندان، دود، دهن، داربست، حاشور، جيك،
  }زاغ

دهنـده   دليل وجود نداشتن كاربردهاي بالا در پيكره كنوني اين است كه تقريباً همة متن تشكيل       
محـاوره  هاي نوشتاري زبان فارسي است و برخـي كاربردهـا كـه ويـژة زبـان                   پيكره، برگرفته از متن   

آمده چند نوع سـاختار متفـاوت مـشاهده     دست هاي به در بررسي قالب  . است، در پيكره وجود ندارد    
  . شود گرديد كه در ادامه اين بخش شرح داده مي

  

  به عنوان فعل سنگين» زدن«: كاربرد اول. 1. 4
كـه  بر اين باورند  )Karimi-Doostan, 1997(دوستان  و كريمي) Mansouri, 2013(منصوري 

، افعال سبك ديگـر بـه طـور         »كردن«اند و به جز       افعال سبك زبان فارسي به يك ميزان سبك نشده        
افعـال سـبك زبـان فارسـي را در قالـب      ) Mansouri, 2013(منـصوري  . كامل تهي از معنا نيـست 

است كه تقريباً به طور    » كردن«نزديك ترين مورد به فعل      » زدن«گيرد كه فعل      پيوستاري در نظر مي   
 قالـب معنـايي بـه       22در پژوهش كنوني، بررسي اين فعل در پيكره حـدود           . امل تهي از معنا است    ك

مانند افعالي كـه    » زدن« قالب، فعل    22در اين   . است  ديگر تميز داده شده     صورت فعل سنگين از يك    
هـاي    هنمون ـ. تواند معناي كامل خود را داشته باشـد         خود واژه فعلي به تنهايي معنايي كامل دارد، مي        

  .دهند به عنوان فعل سنگين را نشان مي» زدن«، كاربرد فعل )18(تا ) 15(
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] پارچـه، شـي   ] [لبـاس [بـه   ] انسان: [الگو  .15
  زدن

] پارچـه، شـي   ] [لبـاس [به  ] انسان: [معني
  دوختن

مثل سريال در پناه تو كه يك خـانم بـه چـادرش             ...   
  .كش زد

مـيخ  : پارچه، تصوير، شي  ] [انسان: [الگو  .16
  زدن] سطح عمودي[روي / را به ] نندما

ميخ : پارچه، تصوير، شي  ] [انسان: [معني
نصب ] سطح عمودي [روي  / را به   ] مانند
  كردن

خـود را بـه       هاي قـديمي     اين پيشكسوت كه عكس    -  
  .ديوار محل زندگي اش زده بود

 در فصل انتخابات تابلوهاي اين جريان ناشناخته به         -
 . شددر و ديوار شهرهاي مختلف زده

  
  زدن] انسان: [الگو  .17

  نواختن] انسان: [معني
  

هايي كـه موسـيقيدانان خيابـاني هـستند و             حتي آن  -  
  .زنند ها كنار تالار مي شب

 به نظر من هر موسيقي داني، از كسي كه در قهـوه             -
  ....زند و شغلش موسيقي است خانه هم مي

  
در ذهـن خواننـده     » زدن«را براي فعل    » ندوخت«معناي  » كش«و  » چادر«، دو واژه    )15(در نمونة   
استفاده شده بود، معناي    » گيره يا سنجاق  «، واژه   »كش«در اين مثال، اگر به جاي       . كنند  متن فعال مي  
، »خـود   هـاي قـديمي     عكـس «، اگر به جـاي      )16(در نمونة   . كرد  تغيير مي » وصل كردن «فعل زدن به    
رنـگ  «، معناي   »نصب كردن «، به جاي معناي     »نزد«گرفت، از فعل      قرار مي » رنگ آبي «براي نمونه   

» زدن«از فعـل    » نواختن«به دريافت معناي    » دانان  موسيقي«هم  ) 17(در نمونة   . شد  دريافت مي » كردن
، معنـاي   »زدنـد «به كار رفته بود، فعـل       » معتادان خياباني «كند، ولي اگر در اين جمله واژه          كمك مي 

، واژگـان در واقـع داراي معنـاي بـالقوه     )Hanks, 2013(به باور هـنكس  . داشت» استعمال كردن«
در مورد . كنند روند يكي از معناهاي بالقوه آن را فعال مي هستند و متن و بافتي كه در آن به كار مي     

 معناي  22تواند هركدام از      هاي زباني متفاوت مي     ، كاربرد آن در متون و موقعيت      »زدن«فعل سنگين   
ها و به دست آوردن معناي جديد از فعل         فتني است كه جايگزيني واژه    گ. متفاوت آن را فعال نمايد    

براي روشن شدن اهميـت مـتن و بافـت كـاربرد            ) 17(تا  ) 15(هاي    پذير نيست و نمونه     همواره امكان 
اند و واژگاني كه به عنوان جايگزين مـورد بررسـي قـرار        واژه و تأثير آن در معني واژه انتخاب شده        

در ادامه، بـه  . را فعال نمايند» زدن«مكان را داشتند كه يكي از معاني بالقوه فعل گرفتند، همگي اين ا  
 . پردازيم مي» زدن«بررسي اين معاني بالقوه در ساختارهاي فعل سبك 
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  به عنوان فعل سبك» زدن «:كاربرد دوم. 2. 4
داده تـشخيص   » زدن«هـاي فعلـي داراي         معناي متفاوت براي تركيب    500در پژوهش حاضر حدود     

اسـت و مـابقي    به عنوان فعل سنگين به كار رفتـه      » زدن« مورد، فعل    24شد؛ كه از اين تعداد فقط در        
در بخش پيشِ رو، براي معاني بيان شده بـه وسـيلة            . است  كاربردها به عنوان فعل سبك استفاده شده      

ار ، كاربردهـاي فعـل سـبك مـورد بررسـي قـر      )4-1(هر يك از كاربردهاي فعل سنگين در بخـش      
  . شود بهره گرفته مي) 26(تا ) 18(هاي  گيرند؛ به اين منظور از نمونه مي
بخـشي از   [را بـه    ] بخـشي از بـدن    ] [انـسان : [الگو )الف  .18

 بخيه زدن] بدن

 بخيه زدن] پوست: انسان: [الگو )ب

  
  را بخيه زدن] بخشي از بدن] [انسان: [الگو )پ
  
  
  زدن] عضو بدن[بخيه به ] انسان: [الگو) ت

بخـشي از   [را بـه    ] بخـشي از بـدن    ] [انـسان : [الگو: معني
 با استفاده از نخ و سوزن مخصوص دوختن] بدن

در اتاق عمـل پـس از خـارج كـردن           -  
  .كامل نوزاد، سر را به تن بخيه زدند

موهاي پشت سرم را از تـه تراشـيدند         -
  . بخيه زدند5،6و 
 صبح بيمارستان بودم و سـرم       4من تا   -

ــه زدم ــم . را بخي ــوز ه ــيج  هن ــرم گ  س
  .رود مي

به همين دليل هفت بخيـه بـه پـاي او           -
  .زده شد

 را وصله زدن] لباس] [انسان: [الگو  .19

  پارگي لباس را دوختن] انسان: [معني
  

كرد و خميـر      حضرت فاطمه آرد مي   -  
ها را    پخت و لباس    ساخت و نان مي     مي

  .زد وصله مي
است بـا ايـن       به كار رفته  » دوختن«ي كلي   ساختار فعل سبك در معنا    ) 19(و  ) 18(هاي    در نمونه 

  اسـت، امـا در نمونـة      ] عضوي از بدن انـسان    [شود،    مي» دوخته«كه  ] شيي) [19(تفاوت كه در نمونة     
» زدن«در تركيـب بـا فعـل سـبك          » بخيه و وصـله   «هاي بالا     در نمونه . شود  مي» دوخته«] پارچه) [19(

را با دقت و جزئيات بيشتري   » دوختن«قع معناي   كنند و در وا     انجام شده را محدود مي    » دوخت«نوع  
منظور از بيان با دقت و جزئيات بيشتر اين است كه اگر به جـاي               . كند  به وسيلة عبارت فعلي بيان مي     

بـه دسـت   » دوخـت  هـا را مـي   لباس«شد؛ جملة  استفاده مي » دوختن«از فعل   » زد  ها را وصله مي     لباس«
] لباس و كفش كهنه[» پارگي«ي تفاوت دارد و اين مفهوم كه   آمد كه از نظر معنايي با جملة اصل         مي

  . است، از آن قابل دريافت نبود دوخته شده
  .شود بررسي مي» نواختن«هاي مربوط به معني  در ادامه چند مورد از مثال
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 را زدن] آغاز/ پايان [سوت ] داور: انسان: [الگو  .20

ان بـراي نـشان دادن آغـاز و پاي ـ        ] انسان، داور : [معني
  در سوت خود دميدن و يا خطا،بازي

 بعد از آنكه داور سوت پايان را زد          -  
  پاشازاده بازهم به زمين آمد
  .همان لحظه داور سوت را زد

 سوت زدن]) انسان[براي / بر عليه] (انسان: [الگو  .21

صـداي سـوت در آوردن صـرفاً فقـط       ]  انسان: [معني
 صـدا بـراي   توليد صدا، توليد صدا براي تشويق، توليد   

 اعتراض

 هواداران به شدت او را هو كرده و         -  
  . زدند برعليه او سوت مي

ــراي شــما  -  هرگــاه ديديــد دشــمن ب
زنــد بدانيــد راه را  ســوت و كــف مــي

  .رويد داريد اشتباه مي
 بوق زدن] سرنشين خودرو، خودرو: انسان: [الگو  .22

بـوق ماشـين     ]سرنشين خودرو، خودرو  : انسان: [معني
 دا در آوردنرا به ص

 مردم شعار زنده باد ايران سر داده و  -  
ــد    ــوق ممتـ ــا بـ ــشينان خودروهـ سرنـ

  .زدند مي
هـا انگـار بـه نـشانه اعتـراض             بعضي -

  .زنند براي پليس سر چهاراه بوق مي
 ساز زدن ] هنرمند: انسان: [الگو  .23

 ساز نواختن] هنرمند: انسان: [معني

 
   

 در بخــشي ايــن هنرمنــدان در كنــار  -  
  .زنند نشينند و ساز مي كديگر ميي

تواند چهار ساعت      يك نوازنده نمي   -
  .ساز بزند

گيرند، دو دامنه معنايي      قرار مي » نواختن«كه در حوزه معنايي     » زدن«هاي فعل سبك      در تركيب 
معناي تركيـب فعـل   ) 23(تا ) 20(هاي  از نمونه. »توليد موسيقي «و  » توليد صدا «قابل تشخيص است،    

» توليد موسـيقي  «براي  ) 23(گيرد، اما نمونة      قرار مي » توليد صدا «ير مجموعه معناي كلي     سبك در ز  
  .رود به كار مي
هـستند؛ بـا ايـن      » سـوت زدن  «هر دو از كاربردهاي ساخت فعـل سـبك          ) 21(و  ) 20(هاي    نمونه

رخـدادي اسـت كـه در       و توليـد صـدا نـشان دادن         » سوت زدن «منظور از   ) 20(تفاوت كه در نمونة     
اسـت،  » احـساسات «هدف از سوت زدن نشان دادن       ) 21(در نمونة   . افتد   اتفاق مي  هاي ورزشي   ازيب

همچنـين در نمونـة   . دمد كه داور مسابقات ورزشي براي بيان احساسات خود در سوت نمي  در حالي 
توانـد نـشان دهنـدة        گـردد و مـي      صدايي توليـد مـي    » به صدا در آوردن بوق خودرو     «در عملِ   ) 22(
توليـد  «، معنـاي    »سـاز زدن  «سـاخت فعـل سـبك       ) 23(ولـي در نمونـة      . باشـد ]  يا احـساسات   اخطار[

  . دهد را نشان مي] آلات موسيقي[با استفاده از » موسيقي
اند كه  بوده» زدن«دهنده تركيب يك پايه با فعل سبك         شده تا اين مرحله نشان      هاي بررسي   نمونه

شد كه با استفاده      اند و در واقع نشان داده         قرار گرفته » زدن«در زيرمجموعة معاني بالقوة فعل سنگين       
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در ادامـه، مـواردي مـورد    . تر و با جزئيات بيشتر به وسيلة جمله قابل انتقال اسـت        از پايه، معناي دقيق   
  . گيرند كه داراي معناي اصطلاحي هستند بررسي قرار مي

  وصله زدن] انسان[به ] انسان: [الگو  .24
به دروغ چيزي   ] سانان[به  ] انسان: [معني

  را نسبت دادن

اختصار اسامي  (ها    كاف.هايي كه به ف      اين وصله  -  
  .هاي بي دليلي بود زدند وصله) متهمين

/ بـه نفـع     ) (بازي را ] (داور: انسان: [الگو  .25
  سوت زدن]) تيم[ضرر 
/ به نفـع    ) (بازي را ] (داور: انسان: [معني
  قضاوت كردن]) تيم[ضرر 

بهترين داوران آسياست و بـه نفـع         آقاي فغاني از     -  
  )اصطلاح ورزشي. (زند كسي سوت نمي

ــه ضــرر    - ــات داوري ب ــه اتفاق ــود ك ــور نب ــن ط  اي
پرسپوليس باشد چون داور به ضـرر مـا هـم سـوت             

  .زد
  .اشتباه سوت زد.... 

 خـود  ([ساز] رسانه دولت، انسان،: [الگو  .26
 زدن) را] 

 ميل مطابق] رسانه دولت، انسان،: [معني
  كردن رفتار دخو

  

 درگيــرهــا  پيمــان و هــا موافقتنامــه پــود و تــار  در-  
 سـاز  توانـد   نمـي  كـشوري  هـيچ  عمـلا  كـه  كنـد   مي

 .بزند را خودش مستقل

 هركـدام  كـه  داريـم  فرهنگـي  يها  سازمان  چقدر -
  .زنند مي را خود ساز

 ساز يك كدام هر عربستاني هاي  باشگاه  مسئولان -
  .زنند مي
  

نوعي روش «، تركيب )20(تواند مانند نمونة  نمي» وصله زدن«فعل سبك   ساخت  ) 24(در نمونة   
باشد، بلكه ساخت فعل سبك بـه عنـوان يـك واحـد معنـايي               » فعل زدن به معناي دوختن    + دوخت  
معنـاي  ) 25(همچنـين در نمونـة   . رسـاند  را مي» نسبت دادن دروغ به شخصي  «كند و معناي      عمل مي 

براي روشن شـدن تفـاوت معنـايي        . است» توليد صدا « از معناي    كاملاً متفاوت و عاري   » سوت زدن «
صـداي سـوت را     آقـاي فغـاني از بهتـرين داوران آسياسـت و بـه نفـع كـسي                  «هاي    توان از جمله    مي

بهـره  » .كنـد   قـضاوت نمـي   آقاي فغاني از بهترين داوران آسياست و بـه نفـع كـسي              «و  » آورد  درنمي
را » ساز نواختن «در كاربردي اصطلاحي معناي     » ز زدن سا«، تركيب   )26(همچنين در نمونة    . گرفت

معنـاي  » خـودش را  /خـود «كند؛ در اين كاربرد، در برخـي مـوارد بـا اسـتفاده از عبـارت                   منتقل نمي 
و در برخـي مـوارد بـا اسـتفاده از           ) مانند دو جمله اول   (گردد    اصطلاحي از معناي تركيبي متمايز مي     

گردد، براي نمونه، اگر       قرار گرفته معناي اصلاحي فعال مي      نوع معنايي عبارتي كه در جايگاه فاعل      
قــرار » اعــضاي خــانواده او«، عبــارت »هــاي عربــستاني مــسئولان باشــگاه«در جملــه ســوم بــه جــاي 
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هـم محتمـل   » نـواختن سـاز  «انتقال معنـاي  » مطابق ميل خود رفتار كردن«گرفت، افزون بر معناي    مي
و با جـايگزيني واژگـاني بـا    ) 25(و ) 24(، )20(، )19 ( هاي ملهدر اين بخش، با استفاده از ج   . بود  مي

تواند با استفاده از تركيب معاني  است كه معناي ساخت فعل سبك مي معاني متفاوت نشان داده شده    
هـايي    در بخش بعدي ساخت   . پايه و فعل سبك به دست آيد و يا به صورت اصطلاحي تعيين گردد             

  .ها داراي معناي مشترك هستند ايهگيرند كه پ مورد بررسي قرار مي
  

  در تركيب با نوهايع معنايي» زدن« فعل سبك :كاربرد سوم. 3. 4
 :وجود دارد) 30(تا ) 27(هاي  در پيكره زباني، مواردي مانند نمونه

  .زد مي گيتار روسيو با مهارت. 27
  .زد  مي ويولن اي است حين عمل جراحي زن حرفه ويولن اين بيمار كه يك. 28
  .، خواند و به گريه انداختپيانو زد بدون دست هم ميشود. 29
  .زنم مى تنبك دارم با تشت،. 30

در تركيـب بـا يكـي از آلات موسـيقي يـك             » زدن«هاي بالا در هر جمله فعـل سـبك            در نمونه 
، »ويولـون نـواختن   «،  »گيتـار نـواختن   «است و در هر كدام به ترتيب معناي           عبارت فعلي تشكيل داده   

» شيپور«، »سازدهني«، »ساز«پرس پرد، مواردي مانند . شود منتقل مي» تنبك نواختن«و » نوختنپيانو  «
يك » زدن«هاي جداگانه قرار داده و تركيب هر كدام از اين موارد را با فعل              بندي  را در طبقه  » ني«و  

ايـن  اين در حالي است كه روش پرس پرد در بررسي تركيبـات             . است  تركيب مستقل در نظر گرفته    
بايست معتقد به ايـن باشـيم كـه بـه تعـداد آلات موسـيقي موجـود در جهـان                       چنيني را بپذيريم، مي   

مـوارد  } آلات موسيقي {افزون بر تركيب    . وجود دارد » نواختن«اطراف، تركيب فعل زدن با معناي       
  :مشابه زير هم وجود دارد

  }...هالتر، وزنه، دمبل و {. 31
  }....ه و ادويه، نمك، فلفل، زردچوب{. 32
  }...آمپول، پنيسيلين، واكسن، سرم و {. 33
  }....تير، موشك، خمپاره، گلوله، {. 34
  } ...و سينه پرس اسكات،{. 35
  }....علف، حشيش، سيگاري و {. 36
  }... كرم، پماد، ضدآفتاب و {. 37
  }....دكان، مغازه، مطب، شركت و {. 38
  }...كارد، چاقو، شمشير، خنجر و {. 39
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بندي كـرد، در مـورد        توان به دو گروه دسته      را مي ) 39(تا  ) 31(هاي    مورد اشاره در نمونه   موارد  
مراتبـي وجـود دارد و بـه ترتيـب            سلـسله   بين اعضاي هر گـروه رابطـة        ) 33(و  ) 32(،  )31(هاي    نمونه

تـا  ) 35(هـاي     امـا در نمونـه    . در مرتبه بالاتر نسبت به اعضاي گروه قرار دارد        ) وزنه، ادويه و آمپول   (
. مراتبي وجود ندارد، بلكه يك مشخصه معنايي مشترك ميان اعـضاء وجـود دارد               رابطه سلسله ) 39(

. وجـود دارد  » زدن«موارد بالا، امكان تركيب هـر يـك از اعـضاي هـر مجموعـه بـا فعـل                      در تمامي   
گانه هاي جدا   شود اين است كه آيا بايد به تعداد تمام اعضاي موجود، تركيب             پرسشي كه مطرح مي   

  .در نظر گرفت» زدن«براي فعل 
) Sag et al., 2002(و سـاگ و همكـاران   ) Nunberg et al, 1994(نـانبرگ و همكـاران   

دهنـده    رونـد، نـشان     هاي معنايي به كار مـي       هاي افعال سبك همراه با خانواده       معتقدند، اينكه ساخت  
نويـسد اينكـه    مـي ) Fleischhauer, 2020(همچنـين فليـشاور   . مند افعال سبك اسـت  توزيع قاعده

 1دهنـدة يـك الگـوي تفـسيري         روند، نشان   اعضاي يك خانواده همراه با يك فعل سبك به كار مي          
بر اساس وجود چنين مـواردي ايـن   ) Family, 2011(فاميلي . مشترك ميان اعضاي متفاوت است

وجـود  وي . است كه ساخت افعال سبك حاصل يك فرآيند تركيبـي اسـت     گيري كرده   گونه نتيجه 
» زدن«است و تركيبات فعل حاوي فعل سـبك    بررسي كرده  2هاي فعلي   اين موارد را با عنوان جزيره     

  . است هاي معنايي با نام جزيره فعلي قرار داده بندي را در دسته
ها  گروهي از واژه) Hanks, 2013(اي، هنكس  از سوي ديگر در روش تحليل الگوهاي پيكره

است و عامل اشـتراك و قـرار          گيرند را دسته معنايي ناميده       قرار مي  كه در جايگاه موضوع يك فعل     
  . است ها در يك دسته را نوع معنايي دانسته گرفتن اين واژه

كـه داراي  } ...ساز، ساز دهني، شيپور، ني و {پس در واقع در اين گونه تركيبات، دسته معنايي        
شـوند؛ بلكـه    تركيـب نمـي  » زدن «است به صورت تك به تك بـا فعـل     ] آلات موسيقي [نوع معنايي   

تركيب گرديده و بـا قـرار دادن هركـدام از اعـضاي             » زدن«با فعل   ] آلات موسيقي [مشخصه معنايي   
 . فعال خواهد شد» نواختن«دسته معنايي در تركيب، معناي بالقوه 

  

بـه عنـوان يـك قالـب        » زدن«عبارت فعلي حاوي فعل سبك      : كاربرد چهارم . 4. 4
  معنايي

 ساخت فعل سبك ماننـد     كه دارند وجود »زدن «حاوي فعل سبك   فعلي عبارات بالا، واردم كنار در
 معنـايي  مشخـصه  داراي كـه  واژگـاني  و كنـد   مـي  بدون معناي كامل، عمـل     چارچوب يا قالب يك

                                                                                                                   
1 interpretational 
2 verbal islands 
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 در نمونـة    .نماينـد   مـي  تكميل را فعلي عبارت معني و گرفته قرار قالب اين درون در نيستند مشترك
گردد و در صورت حـذف صـفت          تعيين مي » ساز« عبارت فعلي با توجه به صفت        ، معناي كلي  )40(

هاي بـه كـار رفتـه همـراه بـا ايـن               مورد نظر، معناي عبارت فعلي ناتمام خواهد بود، از اين رو صفت           
كاربرد در پيكره، جزيي از عبارت فعلي هـستند كـه بـر خـلاف كـاربرد سـوم، داراي نـوع معنـايي                        

 . مشترك نيستند

 ديگـري،  جدايي، ناكوك، ناهماهنگي، مخالف، همراهي، (ساز] سازمان دولت، انسان،: [گوال. 40
 زدن]) سازمان انسان،[ با) (جداگانه

 جـدايي،  نـاكوك،  ناهمـاهنگي،  مخـالف،  همراهـي، (تـصميم    ] سـازمان  دولت، انسان،: [معني      
 داشتن )جداگانه ديگري،

  .زنند مي سمجل با ناهماهنگي ساز كه نماينده چند جز به
  .بزنند را شمال از جدايي ساز ديگر بار يمن جنوب در برخي كه است شده باعث... 

 را پرسـپوليس  و  اسـتقلال  واگذاري براي را راه بهترين و زد همراهي ساز زود خيلي هم تاج مهدي
   ....خودروسازي بزرگ شركت دو به واگذاري

هاي متفاوت موجـود در       همراه با صفت  ) 40(هاي    براي روشن تر شدن موضوع معناي يكي از جمله        
  .گيرد پيكره كه همراه با اين ساختار كاربرد دارند، مورد بررسي قرار مي

 .بزنند را شمال از جدايي ساز ديگر بار يمن جنوب در برخي. 41

  .بزنند را شمال  ..... ساز ديگر بار يمن جنوب در  برخي-
  .بزنند را شمال با همراهي ساز ديگر بار يمن جنوب در  برخي-
  .بزنند را شمال مخالف با ساز ديگر بار يمن جنوب در  برخي-
  .بزنند را شمال با ناهناهنگي ساز ديگر بار يمن جنوب در  برخي-

شود، در صورت     جمله كاملاً بدون معني مي    » ساز«هاي بالا در صورت حذف صفت         در عبارت 
گيـري از صـفات       و در صورت بهـره    »  و همكاري  موافقت«معناي  » ساز«به  » همراهي«افزودنِ صفت   

پـس در واقـع     . گـردد   منتقـل مـي   » مخالفـت و دشـمني    «معناي متضاد، يعني    » مخالف و ناهماهنگي  «
از ايـن گونـه مـوارد    . گـردد  كامـل مـي  » سـاز «با استفاده از معنـاي صـفت   » داشتن... تصميم  «معناي  

  :اشاره كرد) 42(توان به تركيب ديگري در نمونة  مي
  زدن[...] خود را به ] انسان[  : الگو.   42

  كردن[...] وانمود به ] انسان[  : معني      
آقاي روحاني در اين دو سال به مخالفان راديكال خود وارد سـاخته و البتـه                ...     
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  .خود را به نشنيدن زدند
  .ماي هاي اجتماعي در اطراف خودمان بسيار است و شايد خود را به خواب زده امروزه آسيب

 هوشـي،  بـي  نشنيدن، خواب، تجاهـل، تغافـل، كـري، ناشـنوايي، نديـدن، مـردن، عـصبانيت،               {. 43
 گـدايي،  فراموشكاري، فراموشي، اسهال، ديوانگي، دلدرد، چلاقي، خيالي، بي تفاوتي، بي بيماري،
 مردگـي،  مـوش  مظلوميـت،  مـستي،  كوري، كودني، كرگوشي، كمردرد، جهل، جهالت، حماقت،
 }خريت سرماخوردگي، سادگي، ضعف، و غش پادرد، ناخوشي، ،نفهمي ناداني،

وجود دارند، همگي معناي    ) 42(هايي كه با الگوي موجود در شماره          نما  در بررسي پيكره، واژه   
توسـط  » شـود  وانمـود مـي  «كنند، اما وضـعيتي كـه بـه آن     را منتقل مي» ...وانمود كردن به  «مشترك  

 كاربرد جداگانه براي اين نـوع       32پرس پرد   . گردد   تعيين مي  است،  آمده) 43(مواردي كه در نمونة     
وانمـود  «بـه معنـاي    »to feign«است و براي معناي هر يك، از فعل انگليـسي   ساخت در نظر گرفته

در صورتي كه روش پرس پرد در مورد فهرست كـردن ايـن كاربردهـا بـه            . است  بهره گرفته » كردن
ت و حالت مربوط بـه انـسان كـه در زبـان قابـل بيـان توسـط                 كار برده شود، به ازاي هر تعداد وضعي       

هـا فهرسـت      نامـه   ها باشد، ساختار و معناي جديد براي ساخت فعل سبك بـالا بايـستي در لغـت                  واژه
را نشان  » ]صفت يا وضعيت  [وانمود كردن به    «معناي  ) 42(در واقع ساخت فعل سبك شماره       . گردد
ار رفته در تركيب، يـك عبـارت فعلـي جداگانـه در نظـر      توان به ازاي هر صفت به ك دهد و نمي    مي

  . گرفت
، »زدن«، معنـاي سـاخت فعـل سـبك حـاوي            )42(و) 40(هـاي     در نتيجه در مواردي مانند نمونه     

 .گردد تركيبي است و به وسيلة جزء معنايي كه در بيشتر موارد يك صفت است، تعيين مي
  

  گيري نتيجه. 5
خـان، فعـل      جـن   اي بـي     ميليون واژه  500هاي مستخرج از پيكره       هدر پژوهش حاضر با استفاده از داد      

 هـزار  2در اين راستا، افـزون بـر   . افزار تحليل پيكره مورد بررسي قرار گرفت      با استفاده از نرم   » زدن«
نما براي تعيين الگوهاي اين فعل مطابق روش تحليل الگوهاي             هزار واژه  20نما نخست، بيش از       واژه
در پيوست ايـن پـژوهش اطلاعـات مربـوط بـه      . بررسي گرديد) Hanks, 2013(اي هنكس  پيكره

مورد بررسي قرار گرفـت و در  » زدن«كاررفته در كاربرد سنگين و سبك فعل     هاي به   الگوها و قالب  
  . ديگر متمايز شدند  الگو از نظر معنايي، از يك500 الگو از نظر تناوبات نحوي و 600حدود 

در زبان فارسي رايج هستند، كه به سبب سبك متون پيكـره            » زدن«ل  هاي دربردارندة فع    تركيب
هـاي پيكـره برگرفتـه از زبـان           زيرا تقريباً تمـام داده    . اند  قرار نگرفته » زدن«در فهرست الگوهاي فعل     

. است  پذير نبوده   كه در زبان محاوره رايج است، امكان      » زدن«هاي فعل     نوشتاري اند و تعيين تركيب    
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هـاي    از ابزارهاي مورد نياز براي بررسي زبان فارسي، پيكره زباني متشكل از سـبك       از اين رو، يكي   
  . متفاوت كاربرد زبان است

شناسي جديد، ساخت فعل سـبك ايـن گونـه تعريـف              هاي دستور زبان سنتي و زبان       در پژوهش 
عـل  اضافه باشـد در تركيـب بـا ف    تواند اسم، صفت و يا حرف   است كه عنصري غير فعلي كه مي        شده

آمـده از تحليـل الگوهـاي     دسـت  هـاي بـه     ولـي يافتـه   . دهنـد   سبك، يك ساخت واحد را تشكيل مي      
. شود ، به چهار شيوه در زبان فارسي به كار برده مي»زدن«است كه فعل  مستخرج از پيكره نشان داده    

در اين چهار كاربرد معناي ساخت فعلي گاهي به صـورت تركيبـي و گـاه بـه صـورت اصـطلاحي                      
  : است

 »زدن «سنگين فعل)       الف

 »زدن«فعل سبك + پايه ) ب

 »زدن«فعل سبك ] + نوع معنايي) [پ

 بـا  و دهـد   مـي  تـشكيل  را معنـايي  چارچوب يك كه» زدن«حاوي فعل سبك     فعلي عبارت) ت
 .شود مي كامل آن متغير، كه معمولا يًك صفت است، معناي معنايي جز يك شدن افزوده

ها اشاره شده است و       هاي پيشين به آن      مواردي است كه در پژوهش     كاربردهاي نوع اول و دوم    
اند؛ اما كاربردهاي نوع سـوم و چهـارم مـوارد جديـدي           به صورت گسترده مورد بررسي قرار گرفته      

  .هستند كه نياز به بررسي و مطالعه در ديگر افعال سبك زبان فارسي دارند
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